
 نکاتی پيرامون سوسياليسم علمی

(٢) 

 مقدمه

پس ازنگارش سلسله مقالاتی پيرامون ترتسکسيسم و نقش خرابکارانه ترتسکيستها درجنبش که اخيرا در سايتهای 
اينترنتی انعکاس يافته اند، نامه هائی از برخی سايتهاو همينطور دوستان علاقه مند به مسائل مارکسيستی دريافت 

 صميمانه خواهان ادامه بحث حول سوسياليسم و مبانی پايه   بزرگواريشان نسبت به نگارنده طف وداشتم که سوای ل
   از منظر ای آن شدند تا از اين طريق بتوان به بحثی دامن زد که موجب شناخت عميق تر در مورد مفهوم سوسياليسم

   به آثار بنيانگزاران سوسياليسم علمی بهمن با سپاس و تشکر از اين دوستان تلاش ميکنم با تکيه. مارکسيسم گردد
   . گامی ولو کوچک در تنوير افکار برداشته باشم تعريف سوسياليسم به پردازم تا شايد از اين طريق

  .مارکسيسم سيستم واحد تکامل يابنده ای است مرکب از آموزش های فلسفی ، اقتصادی و سياسی 

است که بر پايه آخرين ) طبيعت و اجتماع ( نين تکامل جهان مادی شناخت عام ترين اصول قوا: فلسفه مارکسيستی 
  . می باشد  دستآوردهای دانش بشری استوار

  .شناخت قوانين تکامل جوامع بشری و بويژه تکامل جامعه سرمايه داری می باشد : اقتصاد مارکسيستی 

 دوران گذار از سرمايه داری به مجموعه ای از احکام و قوانينی است که قانونمندی های: سوسياليسم علمی 
  .سوسياليسم را از طريق انقلاب نشان می دهد 

مبارزه پرولتاريا و بورژوازی در هر جامعه سرمايه داری آن عامل پيشرفت و تکامل جامعه و در عين حال عامل 
، بورژوازی را از از طريق مبارزه طبقاتی است که سرانجام پرولتاريا . تعيين کنند سرنوشت اين جامعه می باشد 

  . بر ويرانه های آن بنا می گردا ند  اريکه قدرت پائين می کشد و حکومت خويش را

آنچه در اين جدال طبقاتی ارجحيت . مبارزه طبقاتی در عرصه های سياسی ، اقتصادی و ايدئولوژيک انجام ميگردد 
 ديگر ؛ سياست چيزی جز مبارزه طبقاتی به بيان.دارد و مقدم بر ديگر عرصه ها می باشد ، مبارزه سياسی است 

  :لنين در اين مورد می گويد . نيست 

  "مبارزه طبقاتی است " ، همان " سياست روابط ميان طبقات است " 

   : مارکس هم مبارزه طبقاتی را مبارزه سياسی می داند

  )مانيفست کمونيست  (     "هرمبارزه طبقاتی يک مبارزه سياسی است " 

سکی و بوخارين به لنين می تاختند که گويا همه چيز را از ديدگاه سياست می بيند لنين بردرستی امر زمانی که ترت
  :سياست تاکيد می ورزيد 

برداشتی ديگر بمعنی فراموش کردن الفبای . سياست نمی تواند در رابطه با اقتصاد از اولويت برخوردار نباشد " 
   ) های کارگری لنين در باره اتحاديه" . ( مارکسيسم است 

آنچه که در اين سند پايه ای و اساسی است ، مشی . سند برنامه ای حزب کمونيست است "  مانيفست کمونيست  "
سياست اساس مبارزه طبقاتی پرولتاريا است ، مبارزه اقتصادی و . سياسی پرولتاريا برای نيل به قدرت حاکمه است 

   .ايدئولوژيک در خدمت مبارزه سياسی است 



 ،از يک طرف و  وسياليسم علمی ؛ تنها راه حل عقلانی و علمی رهائی انسانها از خود بيگانکی موجود بين انسانهاس
  .از خود بيگانگی بين انسانها و طبيعت ، از طرف ديگر را ، در انقلاب سوسياليستی می داند 

آزمايشگاه با ابزار های مادی صحت و فيزيک و علم های ديگر که در –مارکسيسم مانند هر علمی ، مانند علم شيمی 
درستی آنها باثبات رسيده است ، در آزمايشگاه جامعه بشری از آغاز تا کنون در طول اعصار تاريخ درستی نظرات 

  .خويش را باثبات رسانده است 

– ظلم و ستم -مارکسيسم با بررسی همه جانبه زندگی اجتماعی انسانها عملاً ثابت کرد که ؛ عامل اصلی فقر و بدبختی 
 دزدی و – انحطاط اخلاقی گسترده بين انسانها – پستی و سقوط انسانها –جنگهای خانمانسوز –جنايات و غارتگری 

  .هزاران رذالت های ضد انسانی ديگر ، مالکيت خصوصی بر وسائل توليد می باشد 

ماداميکه . ين انسانها می باشد در واقع مالکيت خصوصی بر وسايل و ابزار توليد علمل اصلی از خود بيگانگی ب
جامعه به طبقات متخاصم که دارای منافع اقتصادی متضادی هستند ، تقسيم شده است يعنی سرمايه داران که مجموعه 

را در ... ماشين آلات ، زمينها ، منابع موادخام ، بانکها ، تاسيسات اقتصادی و تجاری و : وسايل توليد از قبيل 
از هر نوع ) آفريندگان واقعی ثروتهای اجتماعی (  ، و درمقابل زحمتکشان و بويژه کارگران انحصار خودشان دارند

مالکيت بر وسايل توليد محروم هستند و برای گذران زندگی مشقت بار خويش ناچاراً نيروی کار خود را به سرمايه 
ت زحمتکش در چنبره اين دنائت ها ، اين تا زمانيکه اين اختلافات طبقاتی در جامعه وجود دارد بشري. داران بفروشند 

   .وحشيگری ها ، اين نابخردی ها و اين استثمار ظالمانه کرفتار خواهند بود 

 اقتصادی و سياسی عامل اصلی اين نابرابری اجتماعی ، راه برون –مارکسيسم با بررسی های علمی پايه های فلسفی 
  . علمی بما نشان داده است شد از اين منجلاب را بصورت تئوری مدون سوسياليسم

محصول کار انسان ها است ، جامعه بشری در واقع مجموعه مناسباتی است که افراد " جامعه : " از نظر مارکسيسم 
پراتيک . بمثابه عوامل فعال اجتماع در جريان توليد و باز توليدِ  زندگی مادی خودشان با يکديگر برقرار می کنند 

و اين کار اجتماعی است که آفرينده تمامی ثروت های بشری است که . ه ، کاراجتماعی است اساسی اين افراد در جامع
اکنون در اختيار اقليتی از سرمايه داران قرار دارد و همين ثروت ربوده شده در جريان توليد توسط سرمايه داران ، 

ت های استثمارگرانه ، بر اجساد  برپائی حکوم .اساس پايه های حکومت های ستمگرانه در طول تاريخ بوده است 
 به بهای به بردگی گشاندن ميليونها افراد بشری و به قيمت نابودی نطفه های صنعتی شدن –ميليونها انسان پر اميد 
  .ممالک استوار می باشد 

 و مارکسيسم ثابت کرده است که تنها راه نجات بشر زحمتکش ، يگانه راه رهايی از اين خود بيگانگی که ستمگران
، تنها از طريق " خود آگاهی " استثمارگران با تسلط بر وسايل توليد اجتماعی در ميان افراد بوجود آورده اند ، به 

  .انقلاب سوسياليستی امکان پذير می باشد 

 آگاه – آگاه شدن به نقششان در توليد جامعه – آگاه شدن به منافع طبقاتی –آگاه شدن به حق و حقوق اجتماعی خود 
 آگاه شدن به سرشت پاک انسانی که افراد بشری از بدو – زنان به نقششان در توليد همپای مردان با حقوق ويژه شدن

   .تولد دارا بوده اند 

   درميان جهان دو رويی و– در اين دنيای دورغ و تقلب  مارکسيسم راه دستيابی به اين خودآگاهی در بين انسانها را

   ی که سلاطين سرمايه با در دست داشتن ماشين عظيم تبليغات سازی انسانها را مسخ در دنياي–تزوير سرمايه داری 
  .کرده است و با اشگال گوناگون به از خود بيگانگی بيشتر دامن می زند ، نشان داده است 

نگی تئوری مارکسيسم که از پراتيک زندگی اجتماعی انسان ناشی شده است کليدی ترين عامل رهايی از اين خود بيگا
و راه رسيدن به خودآگاهی را در ايجاد ستاد پيشاهنگ زحمتکشان ، در ستاد فرماندهی استثمارشوندگان يعنی تشکليل 

آنرا اساس و ضروری ترين گام در تولد جامعه نوين ، برای خلق انسان . حزب کارگری و يا حزب کمونيست می داند 
   .نوين می داند 

ن بشريت زحمتکش از جمله افرادی بودنند که تمامی زندگی پربار مبارزاتی مارکس و انگلس بزرگترين آموزگارا
  .خويش را صرف تشکيل اساسی ترين عامل بوجود آورنده جامعه نوين انسانی کردند 



، )توجه داشته باشيد سخن از اتحاديه ای است که نظرات مارکسيسم در آن غالب بود " ( اتحاديه کمونيست ها " 
 محصول کارخستگی ناپذير اين بزرگان علم انقلاب بود که قادر گرديد ١٨٤٨ه کارگر در سال سازمان سياسی طبق

  .نمايندگان طبقه کارگران کشورهای مختلف اروپا را درآن متشکل گرداند 

پيدايش دهها احزاب . توسط اين ستاد فرماندهی سنگ بنای به خودآگاهی رسيدن زحمتکشان پايه گذاری گرديد 
  .وپا و ديگر نقاط جهان حاصل کار اين ستاد مرکزی زحمتکشان می باشد کارگری در ار

توسط همين احزاب کارگری بود که کمونيستها توانستند ميليونها کارگر و ديگر زحمتکشان را عليه حکومت های 
   .سرمايه بسيج و سازماندهی کنند 

گرچه عمر . حاديه کمونيست ها می باشد کمون پاريس اولين حکومت کارگری در جهان محصول فعاليت مبارزاتی ات
پربارش بخاطر درنده خويی بورژوازی کوتاه بودولی عظمت کمون بقدری وسيع و گسترده بود که مارکس و انگلس 
بررگترين درس های مبارزات طبقاتی را از قلب بخون طپيده آن بيرون کشيدند و سرلوح تئوری مبارزات سياسی 

   .خويش قرار دادند 

م و کليدی احزاب کارگری در جهان بعنوان عامل اصلی عنصر آگاهی دهنده در طول تاريخ دارای اهميت نقش عظي
 برای نمونه می توان بر نقش اتحاديه کمونيست ها بعداز کمون پاريس بمثابه عامل آگاهی دهنده  .بسزايی است 

   .کارگران آلمان نظری افکند 

حزبی که توانست بيش از يک ميليون .لين حزب کمونيست آلمان تشکيل شد ها بود که او" اتحاديه کمونيست " از دل 
 حزبی که قادر گرديد بيش از سه ميليون از کارگران را در اتحايه های کارگری –از کارگران را در خود متشکل کند 

 تقابل با نوين می دانند و در" مارکسيسم " امری که هم اکنون توسط کسانی که خود را . سازماندهی گرداند 
، ) اتحاديه هايی که بدون ارتباط با سازمان طبقه کارگر باشد " ( اتحاديه مستقل کارگری " مارکسيسم ، با تبليغ 

ها و طرح های نو ، به "تز "  و ويروس خطرناک اکونوميست را با  .مبارزات کارگران ايران را به انحراف می برند 
  .تن و بدن جنبش کارگری وارد ميکنند 

و . ن مدعيان ناآگاه مارکسيسم ، سرفرود آوردن در مقابل جنبش خودبخودی را در ميان جنبش کارگری تبليغ می کننداي
بر سر مارکسيسست لنينيست های واقعی " سنت گرايی " از قضا همين افراد چون ترتسکيست ها در حالی که با پتک 

 سنت  های نو در حال احياء" تز " ی کوبند ، تحت عنوان  م  ل می باشند–که از حاميان راستين سنت های انقلابی م 
های کهنه ، غير مارکسيستی و انحرافی محتوم شده ای هستند که بيش از يک قرن توسط آموزگاران پرولتاريا در 

  .پروسه مبارزات طبقاتی به گور تاريخ سپرده شد 

که بورژوازی برای طبقه کارگر تبليغ "  حزبی بی" های نوين نا خواسته بدنبال شعار " مارکسيست " در واقع اين 
در مقاله جداگانه ای ( گر چه در پايان مقاله خويش ، خود را جای حزب طبقه کارگر قرار می دهند . می کند می روند 

  ) .به نقد اين نظرات خواهم پرداخت 

در )  نفر ١٥٠٠٠( ست آلمان با توجه به تعداد کل کارگران درآن زمان بايد در نظر داشت سازماندهی حزب کموني
  .تاريخ احزاب کمونيستی بينظر بود 

با توجه به نکات توضيح داده شده بايد در نظر داشت در مرکز فلسفه مارکسيسم عمل قرار دارد ، عملی که فعاليت 
  .آگاهانه انسانها برای تغيير محيط پيرامون خويش می باشد 

فيلسوفان تاکنون به تفسير جهان می : " يازدهم خويش گفت " تز " رکس در نقد نظرات فلسفی فويرباخ ، در ما
راه . هرگونه زندگی اجتماعی ذاتاً پراتيک است : " هشتم " تز " و يا در " . پردازند ، در حاليکه بايد آنرا تغيير داد 

 کشاند ، در پراتيک انسانی و در درک اين پراتيک نهفته حل عقلانی همه رموزی که تئوری را به راز پنداری می
  "است

با توجه بدين جوهر اساسی ديدگاه مارکس بود که وی راه رهائی انسان از خود بيگانگی و رسيدن به خودآگاهی را در 
ه انقلابيون  در برگيرند و کاتاليزور اين ترکيب را ؛ تشکيل حزب کمونيست. ادغام و يا ترکيب تئوری با عمل می ديد 

   .حرفه ای که به قوانين مبارزه طبقاتی آگاهی دارند ، می دانست 



 يک فرماندهی منضبط و آگاه به قوانين – يک ستاد رزمنده –مارکس و انگلس با توجه به اهميت يک ستاد پيشاهنگ 
  .پرداختند  سازمان سياسی طبقه کارگر که دارای انديشه و عمل واحد باشد  علم انقلاب يعنی به تشکيل

در اين اتحاديه افرادی چون شاپر ، ولف و اتوبائر و ديگران که دارای نظرات . بود " اتحاديه کمونيستها " نام آن 
طبيعی است که مبارزه بين نظرات مختلف در اين اتحاديه وجود . متفاوتی با مارکس و انگلس بودند وجود داشت 

وناگون در يک سازمان سياسی هرگز بمعنای آن نيست که اين سازمان ولی بايد توجه داشت ، وجود نظرات گ. داشت 
حزب يا سازمان دربرگيرنده تمامی نظرات موجود در : يا حزب را نماينده تمامی نظرات دانست و از آن نتيجه گرفت که 

  .آن است 

د و آنرا مجموعه ای از ايران از اتحاديه کمونيستها دارن" چپ " اين مسئله آن نکته مهمی است که بخشی از جنبش 
که ) نظر مارکس و انگلس (  يعنی نظری –و نه غلبه نظری بر ديگر نظرات موجود . نظرات متفاوت می دانند 

   .دربرگيرنده نظرات اکثريت بر اقليت بود 

  –دقيقاً از همين برداشت نادرست است که اعتقاد دارند ؛ در حزب کمونيست بايد فراکسيون وجود داشته باشد 
 حزب تاريخ ساز بلشويک به  -سانتراليسم دمکراتيک ، يعنی تبعيت اقليت از اکثريت نبايد در حزب وجود داشته باشد

رهبری لنين و استالين را متهم به نقض دمکراسی در حزب ، به نقض دمکراسی در جامعه ، متهم به ديکتاتوری حزب 
کست ساختمان سوسياليسم در شوروی را در رهبری  علت اصلی ش –و سپس ديکتاتوری دبير اول حزب می کنند 

   .حزب بلشويک بر شورا ها ميدانند

تصورشان از حزب ، ارگستر موسيقی .  تفکر از حزب ، معجون هفت رنگ است  تصور دارندگان اين: در نتيجه 
ج و منگ می  ساز مختلف می نوازند و شرکت گنندگان حاضر در آن همايش موسيقی را کي١٣ نفر که ٢٠متشکل از 

ای می دانند " اتحاديه " و آنرا عين مارکسيسم می دانند و بدتر از آن مارکس و انگلس را موجد چنين . کنند ، ميباشد 
.  

 نفر ١٢ عضو رهبری باشد و ٣٠يک لحظه تصور کنيد و يک تشکل سياسی را در نظر بگيريد که بطور مثال دارای 
توده ها . و باز در نظر بگيريد که روز قيام مردم فرارسيده است . ت باشند  نظر متفاو١٢از اين اعضای رهبری دارای 

 اين حزب بمعنی  . مرکز يک حزب به توده ها صادر می گردد ١٢ فرمان از ١٢لذا . منتظر فرمان رهبری حزب هستند 
بود توده های رنج و کار را سازمان پيشاهنگ آگاهی دهنده توده ها ، با داشتن مراکز متعدد فرماندهی ، آيا قادر خواهد 

  .در يک صف واحد عليه دژ سرمايه متشکل گرداند ؟ مسلم است که جواب منفی می باشد 

در واقع دارتدگان اين تصور با درک نادرست از سوسياليسم علمی که تمرکزو تشکل جوهر اساسی آن می باشد ، يکی 
ر حالی است که اسناد تاريخیِ  مکتوبه مارکس و انگلس اين د. از عوامل سردرکمی در جنبش کمونيستی ايران هستند 

  .خلاف آنرا نشان می دهد 

مانيفست در مجموع يک برنانه کامل تئوريک و عملی حزب کمونيست با خطوط برجسته ، روشن و صريح ؛ 
ی و  سوسياليسم تخيل– سوسياليسم محافظه کار – خرده بورژوازی – سوسياليسم فئودالی –سوسياليسم ارتجاعی 

  .کمونيسم انتقادی را در پروسه مبارزه طبقاتی افشا و طرد نمود 

لذا اين سند تاريخی را کمونيست ها بايد بمثابه پيروزی نظرات مارکس و انگلس و غلبه نظرات اين آموزگاران بر 
  .ديگر نظرات انحرافی تلقی کنند 

اين . حد برای تمام احزاب کارگری می باشد سوسياليسم علمی مارکس و انگلس دارای يک برنامه کامل تئوريک وا
 به سانتراليسم –فراکسيون را در داخل حزب نمی پذيرد . سوسياليسم دارای يک مرکزيت واحد رهبری کنند است 

در غير اين صورت در . دمکراتيک کاملاً اعتقاد دارد و تبعيت اقليت از نظرات اکثريت در آن اجباری و حتمی است 
رای نظرات متفاوت و فاقد رهبری واحد هستند ، مطمئناً طبق تجربه تاريخ هرگز قادر نخواهند بود تشکل هايی که دا

  .يک روز هم بتوانند بر بخشی از مردم رهبری کنند 

چنين تشکلی بودن برنامه واحد ، هرگز قادر نخواهد بود يک اعلاميه مشترک صادر کند ، تا چه رسد به اينکه ستاد 
 چنين تشکلی در عاليترين شکلش اگر قادر به ادامه حيات گردد ، تنها و تنها – زحمتکش باشد فرماندهی توده های

تشتت فکری و ايجاد سردرکمی در ميان توده ها و سرانجامش تفرقه در ميان صف متحد زحمتکشان و شکست جنبش 
  .فع زحمتکشان گام بردارد لذا چنين تشکلی نمی تواند مارکسيستی باشد و در جهت منا. را بدنبال خواهد داشت 



و باز علت . بود ) انديشه و عمل واحد ( دقيقاً يکی از علت های شکست کمون پاريس در فقدان ستاد فرماندهی واحد 
 کشور امپرياليستی و ١٤پيروزی زحمتکشان شوروی در فردای انقلاب سوسياليستی در مقابل تجاوز بربرمنشانه 

   . وجود ستاد و فرماندهی واحد دانست جنگ ضد انقلاب داخلی را بايد در

بايد توجه . نمونه بارز و تيپيک چنين تشکلی را از نظر تاريخی می توان در وجود حزب سوسيال دمکرات آلمان ديد 
  .داشت که اين حزب در آن زمان يکی از بزرگترين حزب سوسيال دمکرات در اروپا بود 

 های فراوانی کردند و بويژه در تدوين برنامه و اساسنامه آن مارکس و انگلس در بوجود آوردن اين حزب کوشش
توجه خاصی بکار بردند ، دائماً با نظرات انحرافی و ضد مارکسيستی آن در مبارزه بودند و نظرات اشتباه آميز رهبران 

   .اين حزب را اصلاح نمودند 

علتش وجود رهبران اپورتونيستی بود که بعداز اينکه اين حزب راه ارتداد و خيانت به طبقه کارگر را در پيش گرفت ، 
  .مرگ مارکس و انگلس سياست رفرميستی و رويزيونيستی را راهنمای انديشه و عمل خويش نموده بودند 

. بايد توجه داشت که نظرات ضد مارکسيستی رهبران اين حزب در زمان حيات مارکس و انگلس امکان بروز پيدا نکرد
زب سوسيال دمکرات آلمان در ميان کارگران در رهبری اين تشکيلات بطور غير مستقيم يکی از دلايل اصلی رشد ح

 نظرات ضد ١٨٩٦بعداز مرگ اين دو رهبر کبير و بويژه بعداز مرگ انگلس در سال . توسط مارکس و انگلس بود 
   .مارکسيستی اين خائنين به طبقه کارگر يکی پس از ديگری امکان بروز پيدا کرد 

 نظرات بغايت انحرافی  ان تنها ليبکنخت و روزالوکزامبورک از رهبرانی بودند که بطور روشن و قاطع عليهدر آن دور
  .و سرانجام توسط همين خائنين بطرز فجيعی بقتل رسيدند . ديگر سران حزب مبارزه تا پای جان نمودند 

ارتداد کامل حزب از آن خارج و با تشکيل اين دو انقلابی مارکسيست همواره در حزب در اقليت قرار داشتند و بعداز 
 در سازماندهی و ١٩١٨حزب مارکسيستی بنام اسپارتاکوس در دوران اعتلای جنبش کارگری در انقلاب آلمان در سال 

  .بسيج کارگران نقش با اهميتی را ايفا نمودند 

ت اين حزب ؛ يکی در زمانی غرض از توضيح مختصری در باره حزب سوسيال دمکرات آلمان ، بيان دو دوره از حيا
که از رهبری پايدار و از خط فکری منسجم برخوردار بود و توانست در توده های ميليونی کارگران راه پيدا کند ، آنرا 

و اگر اين رهبری در موضع مارکسيستی باقی مانده بود ، با توجه به وضيعتی که در . بسيج و سازماندهی گرداند 
 در آلمان بوجود آمده بود و با توجه بانقلاب پيروزمند سوسياليستی شوروی ، ١٩١٨ سال اواخر جنگ جهانی اول در

بدون شک می توانست اتقلاب سوسياليستی آلمان را سازماندهی کرده و پيش بينی مارکس مبنی بر شروع انقلاب در 
  .سراسر اروپا گرددروسيه و تلاقی آن با انقلاب در آلمان می توانست پرچم دار انقلاب سوسياليستی در 

زمانی که اکثريت رهبران حزب کارگری آلمان در موضع ضد مارکسيستی قرار . عکس اين موضوع هم صادق است 
داشتند ، اين حزب قادر نشد بخاطر ماهيت ضد کارگری خويش از موقعيت بسيار مطلوبی که در آلمان در اواخر جنگ 

های رنج و کار گرديد ، بتواند در جهت منافع زحمتکشان ، جامعه را جهانی اول بوجود آمد و باعث بصحنه آمدن توده 
   .با انقلاب توده ها متحول و دگرگون سارد 

نقش رهبری در بسيج و سازماندهی توده های زحمتکش همواره در طول تاريخ مبارزات طبقاتی يکی از : نتيجه اينکه 
  .فاکتور های تعين کنند بوده است 

قادر است با بسيج توده ها و نشان دادن راه درست انقلاب ، با دست توده ها بزرگترين و يک رهبری مارکسيستی 
  .همانطوريکه در شوروی و چين انجام شد . مخوف ترين رژيم ها را سرنگون سازد 

ر يک رهبری ضد مارکسيستی هم قادر است بزرگترين شور انقلابی توده های رنج و کار را به انحراف ببرد و آنها را د
  .مسلخ ارتجاع قربانی کند 

طبق تجربه تاريخ هر دو رهبران اين حزب کارگری در آلمان ، در دو دوره متفاوت چنين کردند و اين اولين درس 
تاريخی از سوسياليسم علمی مبنی بر وجود حزب طبقه کارگر با فرماندهی واحد بمنظور انجام انقلاب سوسياليستی 

. حزب اسلحه پرولتاريا برای کسب قدرت سياسی است. يوغ استثمارگران ميباشد جهت رهائی استثمارشوندگان از 
 . درقسمت بعدی به حزب و حزبيت خواهم پرداخت


